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افق هاى نو نگاه نو

علم

افق رویداد سیاه چاله
در  مسیر شناخت کائنات و پدیده های پیچیده آن

چند ســاعتی به کنفرانــس مطبوعاتی گروه  �
«پروژه تلســکوپ افق رویداد» باقی مانده و من 
که در جاده هستم، کمی سرعتم را بیشتر می کنم 
تا این اتفاق بزرگ را کــه بزرگ ترین خبر نجومی 
قرن نام گرفته، از دســت ندهم. بــرای اولین بار 
عکســی که از افق رویداد یک ســیاه چاله گرفته 
شده، در این جلســه به نمایش گذاشته خواهد 
شــد. به غیر از این عکس که تحول بسیار بزرگی 
در شــناخت انســان از کیهان و به تصویر کشیدن 
آن خواهــد بود، روشــی نیز که دانشــمندان به 
واســطه آن موفق به این تصویربرداری شده اند، 
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت؛ چیزی 
که بی شــباهت به داســتان های علمی -تخیلی 
نیســت. در واقع برای اینکه بتوان از افق رویداد 
یک سیاه چاله عکسی تهیه کرد، نیاز به تلسکوپی 
به اندازه کره زمین اســت. تلسکوپ افق رویداد 
نام یک پروژه است که در آن رادیوتلسکوپ هایی 
از هاوایــی، آریزونــا، کالیفرنیا، مکزیک، شــیلی، 
اســپانیا و قطب جنوب را با یکدیگر ترکیب کرده 
تا به  این وســیله یک رادیوتلســکوپ به وسعت 
کره زمین بســازند. این گونه این رادیوتلســکوپ 
بــزرگ قدرت بســیار زیادی برای متمرکز شــدن 
بر یــک هدف و تهیــه عکســی از آن با وضوح 
تصویری بالا دارد؛ بنابراین رادیوتلســکوپ ها در 
نقاط مختلف زمین با هم مرتبط شدند و همه بر 
سیاه چاله بسیار بزرگ واقع در مرکز کهکشان راه 
شــیری تمرکز کردند تا در نهایت بتوانند عکسی 

این چنین تهیه کنند.
ابعــاد ایــن ســیاه چاله واقعا شــگفت انگیز 
اســت. این ســیاه چاله، دهانه ای بــه قطر مدار 
ســیاره عطارد به دور خورشید داشته و جرم آن 
چهار میلیون برابر جرم خورشــید اســت. واقعا 
کهکشــان راه شــیری حــق دارد بــه دور چنین 
ساختار غول پیکری بگردد. باید توجه داشت که 
نمی توان از خود ســیاه چاله عکســی تهیه کرد. 
ســیاه چاله به دلیل جرم بســیار زیادی که دارد، 
همه چیز از جمله نــور را می بلعد. در واقع هیچ 
چیز نمی تواند از کمند جاذبه سیاه چاله بگریزد. 
پس ســیاه چاله نور یا تشعشعی ندارد که آن را 
قابــل رؤیت کند. پس دانشــمندان از چه چیزی 
عکس گرفته اند؟ این عکــس از افق رویداد این 
سیاه چاله غول پیکر تهیه شده است. افق رویداد 
در واقع مرزی اســت که پــس از آن یک موجود 
نمی تواند از کمند ســیاه چاله بگریــزد. در واقع 
افق رویداد جایی اســت که می تــوان آن را دید. 

پس از آن دیگر سیاهی محض است.
متأســفانه هرچه ســعی می کنم نمی توانم 
زودتر به خانه برســم. پس خودروی شخصی ام 
را کنــاری می زنــم تــا بتوانم کنفرانــس خبری 
مربوط بــه این رویداد بزرگ را کــه به  طور زنده 
از یوتیوب پخش می شــود، در گوشــی ام تماشا 
کنم. کنفرانس با اشــاره به نام آلبرت اینشــتین 
آغاز می شــود؛ زیرا او اولین کسی بود که با تکیه 
بر نســبیت عام راهی را پیش روی ما گذاشت تا 
به واسطه آن بتوانیم درکی عمیق درباره کیهان 
پیدا کنیم. بر اســاس معادلات نسبیت عام او بود 
که در ســال ۱۹۱۵ کارل شوارتزشیلد، فیزیک دان 
آلمانی برای اولین بار ســاختاری بسیار رازآمیز را 
توصیف کرد که بعدها نام ســیاه چاله را به خود 
گرفت. در واقع آنچه اکنون به نمایش گذاشــته 
می شــود، صد ســال قبل در ذهــن فوق العاده 
اینشــتین تعریف شده بود. هیچ کس به اندازه او 
نمی توانست این تصویر را درک کند؛ زیرا اینشتین 
اولین کســی بود که به واسطه ذهن خلاق خود 
ســاختار جهان را به شــکلی عمیق در ابعادی 

بسیار بزرگ درک کرد.
آنچــه در ایــن کنفرانــس خبری بــه تصویر 
کشیده شد، یک حلقه سوزان بود. تاریکی عمیق 
نشســته در درون حلقه همان سیاه چاله ای بود 
که همــه چیز را در خــود می بلعید و هیچ چیز 
حتی نور نمی توانســت از آن فرار کند. آن حلقه 
آتشــین همان افق رویداد اســت. جایی که اگر 
کسی به ســیاه چاله ای نزدیک شود، مرزی است 
که می تواند امیدوار باشــد از جاذبه ســیاه چاله 
بگریــزد. همین کــه دانشــمندان توانســته اند 
تصویــری از افــق رویداد ســیاه چاله تهیه کنند، 
اتفاق بســیار مهمی اســت؛ چون همان طور که 
گفته شد، سیاه چاله تاریک تر از آن است که با هر 

وسیله قابل تصوری دیده شود.
بشر با تهیه این عکس گام بزرگی در شناخت 
کائنات و پدیده های پیچیده آن برداشــته است؛ 
اما واقعیت ســخن پر از معنا و بســیار ژرفِ آن 
شــوالیه بزرگِ علم ایزاک نیوتن هنوز هم بسیار 
هراس انگیــز اســت: «من نمی دانــم که جهان، 
مــن را چگونه می بینــد؟ اما من خــود را مانند 
کودکــی می بینــم که در کنار ســاحل ســرگرم 
بازی اســت و گاه و بی گاه با یافتن ســنگ ریزه ها 
یــا گوش ماهی هــای زیباتــر و صاف تــر از حد 
معمول، خوشحال می شود، حال آنکه اقیانوس 
بزرگ حقیقت همچنان کشف نشــده پیش رویم 

گسترده است».

گذرگاه هایی به جهان های دیگر
سیاه چاله ها به روایت گرانش کوانتومی حلقوی

طبــق نتایج جدیــد کوانتومــی، ســیاه چاله ها  �
دروازه هایی به جهان های دیگر هستند. احتمال دارد 
سیاه چاله ها آن طور که نظریات پیشین می گفتند، در 
یک تکینگیِ له کننده پایان نیابند، بلکه بیشــتر ممکن 
است گذرگاهی به چاله های جهان های دیگر باز کنند.

  
بــر اســاس نظریــه نســبیت آلبــرت اینشــتین، 
در ســکونت  غیرقابــل  شــکاف هایی  ســیاه چاله ها 
فضا-زمان هســتند کــه در یک تکینگی پایــان  یافته 
یا چگالی جرمــی بی نهایت دارند. این مکانی بســیار 
متروکه اســت که حتــی قوانین فیزیک هــم در آنجا 
در هم می شــکنند. اما چه می شــود اگر سیاه چاله ها 
چنین ترسناک نباشــند؟ چه می شود اگر آنها تعدادی 
استارگیت بین کهکشانی یا حتی گذرگاهی به چاله های 
جهان های دیگر باشند؟ (اســتارگیت یا کرمچاله، یک 
اصطلاح علمی -تخیلی بر اساس فیلمی نوشته دِولین 
و رُلاند اِمِریچ است. این گذرگاه، بر پایه یک ایده عجیب 
و غریب به نام پل اینشتین –روزن بنا شده که قادر است 
مستقیما قسمت های دور از همِ کیهان را به هم متصل 
کند-م) این مســئله ممکن است شبیه طرحی ذهنی 
برای یک فیلم علمی -تخیلی هوشــمندانه باشد، اما 
محاسبات جدید به وسیله فیزیک دانان کوانتومی اکنون 
پیشنهاد می کنند که ایده استارگیت ممکن است واقعا 
نظریه بهتری باشد. مطابق با نتایج جدیدِ تکان دهنده، 
ســیاه چاله ها در یک تکینگی به پایان نرســیده، بلکه 
بیشــتر دروازه هایــی به جهان های دیگر هســتند. این 
نظریه جدید بر اســاس یک مفهوم شناخته شــده به 
نــام «گرانــش کوانتومی حلقــوی» یا LQG اســت. 
گرانش کوانتومی حلقوی، روشی برای ادغام مکانیک 
کوانتومی اســتاندارد و نسبیت عام استاندارد و اصلاح 
ناســازگاری های بیــن ایــن دو حوزه فیزیــک فرموله 
شــد. گرانش کوانتومی حلقوی پیشنهاد می دهد که
فضا- زمــان دانه دانــه یــا اتم اتم بــوده و از تکه های  
رؤیت ناپذیــر کوچک مقیاســی در حــدود ده به توان 
منهای ســی وپنج یا همان طول پلانک ســاخته شده 
است. دو پژوهشگر به نام های جرج پولین از دانشگاه 
ایالتــی لوزیانا و رُدُلفو گامبینی از دانشــگاه جمهوری 
مونتــه ویدئوی اروگوئه، اعــدادی را برای دیدن آنچه 
درون یــک ســیاه چاله تحــت پارامترهــای گرانــش 
کوانتومــی حلقوی رخ می دهد، خُرد کردند. آنچه  آن 
دو یافتند از آنچه مطابق با نســبیت عام روی می دهد، 
بسیار متفاوت بود. هیچ تکینگی ای وجود نداشت. در 
عوض، همان طور که سیاه چاله شروع به فشرده شدن 
می کرد، ناگهان مچاله شــدنش کم و کمتر شد؛ مانند 
دریچه ای که شروع به بازشدن کند. این مسئله ممکن 
اســت به تصور ذهنی شــما درباره  سفر به درون یک 
سیاه چاله کمک کند. مطابق نســبیت عام، سقوط به 
درون یک ســیاه چاله، به نوعی، خیلی شبیه به افتادن 
درون یک گودال عمیق اســت که دارای یک ته بوده، 
فقط به جــای برخورد به کف گــودال، در نقطه ای با 
چگالی بی نهایت به نام تکینگی فشــرده خواهید شد. 
هم در گودال عمیق و هم در ســیاه چاله، هیچ سمت 
دیگری وجود ندارد. ته گودال، افتادن شما در گودال را 
متوقف می کند و تکینگی، سقوط شما را در سیاه چاله. 
اما طبق گرانش کوانتومی حلقوی، تجربه شما در سفر 
به سیاه چاله بسیار متفاوت خواهد بود. در ابتدا ممکن 
اســت متوجه این تفاوت نشــوید. گرانش به ســرعت 
افزایش یافته، اما همان طور که در حال نزدیک شدن به 
آنچه  باید مرکز سیاه چاله باشد، هستید و انتظار دارید 
که در تکینگی له شــوید، ناگهان گرانش رو به کاهش 
می گذارد. مثل اینکه همان طور که بلعیده می شــدید، 
از طــرف دیگر بیرون انداخته شــوید. به عبارت دیگر، 
ســیاه چاله ها در گرانش کوانتومی حلقوی کمتر شبیه 
به سیاه چاله و بیشــتر شبیه به تونل یا گذرگاه هستند. 
اما تونل به کجا؟ به گفته پژوهشــگران، آنها می توانند 
میانبُرهایــی به قســمت های دیگر جهان مــا بوده یا 
به طور کلــی دروازه هایی به جهان های دیگر باشــند. 
بــه صورت جالبی همین اصل را مشــابها می توان به 
بیگ بنگ اِعمال کرد. بر اســاس تئوری رایج، بیگ بنگ 
بــا یک تکینگی آغاز شــد. اما اگر زمــان طبق گرانش 
کوانتومی حلقوی به عقب برگردانده شود، جهان دیگر 
با تکینگی آغاز نمی شود، بلکه درون یک نوع تونل فرو 
می ریزد که به جهانی قدیمی تر منتهی می شــود. این 
مسئله به عنوان سندی برای یکی از نظریه های رقیب 
بیگ بنگ یعنی نظریه جهش بزرگ مورد استفاده قرار 
می گیرد. دانشمندان شواهد کافی برای تصمیم گیری 
درباره  اینکه این نظریه جدید واقعا درســت اســت یا 
نــه، ندارند. امــا گرانش کوانتومی حلقــوی یک برگ 
برنده دارد و آن زیبایی خیره کننده اش اســت. به بیان 
دقیق تــر، این نظریــه از پارادوکس هایی دوری می کند 
که نظریه های ســازگاری دیگر نتوانســتند این کار را 
بکنند. طبق نسبیت، تکینگیِ درون یک  سیاه چاله به 
عنوان نوعی دیوار آتش عمل می کند. به آن معنا که 
اطلاعاتی که به وسیله ســیاه چاله بلعیده مي شوند، 
برای همیشــه از بیــن می روند. یعنــی اطلاعات گُم 
می شــوند، چیزی که مطابــق با فیزیــک کوانتومی 
غیرممکن اســت. در گرانــش کوانتومــی حلقوی، 
ســیاه چاله ها دارای تکینگی نبوده و اطلاعات هم از 
بین نمی رونــد. به قول جرج پولین: «اطلاعات ناپدید 

نشده و فقط به بیرون نشت می کنند».
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وقتي که سیستم ایمني به درستي آموزش 
ندیده است، چگونه عمل مي کند؟

واکنش افراطي نشان می دهد، همان 
چیزي که ما به آن آلرژي مي گوییم؛ 

حمله هاي حاد سیستم ایمني و التهاب 
به گونه اي که نتیجه عکس داشته و 

حتي خطرناک باشد. بر اساس آمار مرکز 
پیشگیري و کنترل بیماري ها، تعداد 

کودکان مبتلا به آلرژي در ایالات متحده، 
بین سال هاي ۱۹۹۷-۱۹۹۹و ۲۰۱۱-۲۰۰۹ 

پنجاه درصد افزایش داشته است

یک قرن پیش، دانشــمندان انگلیسي رابطه اي بین 
بالارفتن ســطح بهداشــت و افزایش بیماري هاي 
آلرژیک پیدا کردند؛ اولین نکته این بود که سیســتم 

ایمني ما به درستي آموزش نمي بیند.
  

آیا تا به حال دســت تــوي بیني تــان کرده اید؟ 
نخندید. از نظر علمي، این یک ســؤال جالب توجه 
و حائــز اهمیت اســت. آیا فرزندانتان دســت  توي 
بیني شان کرده اند؟ آیا کثیفي بیني را خورده اند؟ در 
پاســخ به این سؤال ها باید گفت شاید بدن شما نیاز 
دارد کــه بداند چه مخاطــرات ایمني اي در محیط 

پیرامونش در کمین هستند.
آیــا شــما بایــد از صابون هــاي آنتي باکتریال یا 
ضدعفوني کننده هاي دســت اســتفاده کنید؟ خیر. 
آیا مــا آنتي بیوتیک هاي زیادي مصــرف مي کنیم؟ 
بله. دکتر مگ لمون، متخصص پوســت در دنور که 
بیماراني با مشــکلات خودایمني و آلرژي را درمان 
مي کنــد، مي گوید: «به بیمارانــم مي گویم وقتي که 
بخشــي از غذایتان روي زمیــن مي افتد، لطفا آن را 
برداریــد و بخوریــد». او مي افزایــد: «صابون هاي 
آنتي باکتریــال را کنــار بگذاریــد. خودتــان را ایمن 
کنید! اگر واکســن جدیدي ارائه شــد، به سرعت از 
آن اســتفاده کنید. زماني مي توانــم بگویم که من 
زندگــي فرزندانــم را کامــلا ایمن کــرده ام که آنها 
کثیفــي بیني شــان را بخورند». نســخه دکتر لمون 
براي داشــتن یک سیســتم ایمني بهتر به همین جا 
ختم نمي شــود. به گفته او، نه تنها باید دست توي 
بیني تان بکنید، بلکه باید کثیفي آن را نیز بخورید. او 
با اندکي مزاح به این حقیقت اشــاره مي کند که اگر 
سیستم ایمني ما تعاملات منظمی با جهان طبیعي 
نداشــته باشــد، دچار اختلال مي شــود و مي گوید: 
«سیســتم ایمني مــا بــه کار نیاز دارد. با گذشــت 
میلیون ها سال، سیستم ایمني تحت هجوم دائمي 
(میکروب ها) تکامل یافته اســت. حالا دیگر کاري 

براي انجام دادن ندارد».
دکتــر لمون تنها نیســت. ایمونولوژیســت ها و 
پزشکان برجسته، گهگاه شدیدا نسبت به روش هاي 
ضدعفوني که در تقابل با محیط زیســت ما هستند، 
تجدیدنظــر کرده انــد، اما چرا؟ براي پاســخ به این 
ســؤال، اجازه دهید به لندن قرن نوزدهم برگردیم. 
نشــریه انگلیســي هومیوپاتــي، شــماره ۲۹، چاپ 
۱۸۷۲، حاوي مشــاهدات آینده نگر شگفت انگیزي 
بود: «گفته مي شــود که تب یونجه (آلرژي فصلي) 
یک بیماري اشرافي است و هیچ شکي در آن نیست 
کــه اگر این بیماري به طور کامل به ســطوح بالاي 
جامعــه منحصر شــود، به ندرت و شــاید هرگز در 
بیــن تحصیل کرده ها دیده نشــود». تب یونجه یک 
اصطــلاح کلي بــراي آلرژي هاي فصلــي به گرده 
گیاهان و ســایر محرک هاي موجود در هواســت. با 
این تفکر که تب یونجه یک بیماري اشــرافي است، 
دانشمندان انگلیسي به نتایجي دست یافتند. بیش 
از یک قرن پیش در نوامبر ۱۹۸۹، مقاله بسیار مهم 
دیگــري با موضوع تب یونجه منتشــر شــد؛ مقاله 
کوتاهي در کمتر از دو صفحه در BMJ با عنوان «تب 
یونجه، بهداشت و اندازه خانواده». نویسنده، شیوع 
تــب یونجه را در بین ۱۷هــزار و ۴۱۴ کودکي که در 
مارس ۱۹۵۸ به دنیا آمده بودند، بررسي کرده بود. از 
بین ۱۶ متغیري که دانشمندان کشف کرده بودند، او 
ارتباط قابل توجهي را بین احتمال ابتلاي یک کودک 
به آلرژي تب یونجه و تعداد خواهران و برادرانش 
تعریــف کرد. آن ارتباط یک رابطه معکوس بود؛ به 
این معني کــه هرچه کودک، خواهــران و برادران 
بیشــتري داشــت، احتمال ابتلایش به آلرژي کمتر 
بــود. علاوه براین کودکاني که خواهــران و برادران 
بزرگ تر از خود داشــتند، کمترین احتمــال ابتلا به 
آلرژي را داشــتند. مقاله بر این باور بود که عفونتي 
که در دوران کودکي از طریق تماس غیربهداشــتي 
بــا خواهران و برادران بزرگ تر یــا در دوران جنیني 
از طریق مادر که به وســیله کودکان بزرگ تر آلوده 
شــده است، به کودک منتقل مي شــود، از ابتلاي او 
به بیماري هاي آلرژیک پیشــگیري مي کند. در ادامه 
مقاله آمده اســت که در طول قرن گذشته، کاهش 
انــدازه خانواده، بهبــود امکانات رفاهــي خانوار و 
بالارفتن اســتانداردهاي بهداشــت فردي، شانس 
انتقال عفونت در خانواده هاي جوان را کاهش داده 
است. این ممکن است به گسترش تظاهرات بالیني 
در بیماري هاي آتوپیک منجر شود. به نظر مي رسد 
که در قشــر مرفــه در مورد تب یونجــه این اتفاق 

افتاده است.
ایــن تولــد فرضیه بهداشــت اســت. اگرچه از 
آن زمــان تا به حال، نظرات در مــورد آن، تکامل و 
گسترش پیدا کرده، اما این فرضیه نگرش ژرفي دارد 
به چالشــي که انســان ها در رابطه با دنیاي مدرن 
با آن مواجه هســتند. اجداد مــا در طول میلیون ها 
ســال براي بقا در محیط زیستشــان تکامل یافتند. 
براي اکثر انســان هاي امروزي، آن محیط زیست با 
چالش هاي سختي شــناخته مي شود مانند کمبود 
غذا یا غذاهایي که حامل بیماري بودند، آب کثیف و 
غیربهداشتي، آب گندیده و امثال آن؛ محیط زیست 
خطرناکي که براي زنده ماندن در آن کارهاي زیادي 

باید انجام مي شد.
مرکــز دفاعي بــدن ما سیســتم ایمني اســت 
که ظریف ترین ســد دفاعي ماســت. این سیســتم 
نتیجه قرن ها تکامل تدریجي اســت. مانند ســنگ 

رودخانــه اي که با عبور ســریع جریــان آب از روي 
آن و لغزیدن هایــي که در طول ســفر خود به پایین 
رودخانه تجربه مي کند، شــکل گرفته و مي گیرد. در 
اواخر این روند، انســان ها یاد گرفتند که با توســعه 
انواع آداب و رسوم و عادت ها، براي تقویت سیستم 
دفاعي قدم  هایي بردارند. در ایــن راه، مغز، ارگاني 
که در توســعه عادات و آداب و رســوم به ما کمک 
مي کند، جنبه دیگري از سیســتم ایمني ماســت. از 
هــوش همگاني مان بــراي کشــف رفتارهاي مؤثر 
اســتفاده کردیم. شــروع کردیم به شستن دست ها 
و از مصــرف غذاهایــي کــه تجربه نشــان مي داد 
مي توانند خطرناک یا مرگ آور باشــند، پرهیز کردیم. 
در بعضــي از فرهنگ ها، مردم از خوردن گوشــت 
خوک اجتناب کردند؛ چیزي که امروزه ما مي دانیم 
که بسیار مستعد آلودگي با انگل تریشینلا است. در 
بعضي مناطــق دیگر، مردم خوردن گوشــت قرمز 
را ممنوع کردند، چیزي کــه بعدا فهمیدیم ممکن 
است حاوي مقادیر ســمي اي از باکتري اي.کولاي 
یا ســایر باکتري ها باشــد. به شست وشوي آییني در 
تورات، یکي از نخســتین کتاب هاي آسماني، اشاره 
شده اســت: «پس آنها باید دست ها و پاهایشان را 

شست وشو دهند تا از مرگ رهایي یابند».
اگرچه ایده هاي ما براي تقویت سیســتم ایمني 
ارتقا پیدا کرد، اما در بیشتر موارد، سیستم ایمني ما 
تکامل نیافــت. البته این به معني عدم تغییر در آن 

نیست. سیستم ایمني به محیط 
واکنش نشان مي دهد. هنگامي 
که ما با خطرات مختلف مواجه 
مي شــویم، سیســتم دفاعي ما 
تقابــل با آنها را یــاد مي گیرد و 
در آینده با آمادگي بیشــتري به 
مقابله با خطرات مي پردازد. به 
این صورت، ما با محیط سازگار 
مي شــویم. ده ها هزاران سال از 
بقاي ما گذشته است. در نتیجه، 
کف  شستیم،  را  دســت هایمان 
زمین را جارو کردیم، غذاهایمان 
را پختیم، از برخي غذاها کاملا 

اجتناب کردیم. بهداشــت حیواناتي را که به عنوان 
غذا پرورش داده و ذبح مي کردیم، بهبود بخشیدیم. 
به ویژه در مناطق مرفه جهان، آب را تصفیه کردیم 
و سیستم لوله کشي ســاختمان و تأسیسات تصفیه 
فاضلاب را توســعه بخشــیدیم. باکتري ها و ســایر 
میکروب ها را شناســایي و نابود کردیم. فهرســت 
دشــمنان سیســتم ایمني تا حد زیادي کاهش پیدا 
کرد، اگرچه بدن ما نشــان مي دهد که نمي تواند با 
این تغییر کنار بیاید. ما باعث ایجاد عدم تطابق بین 
سیســتم ایمني که یکي از طولاني ترین بازماندگان 
و متعادل شــده ترین ها در جهــان اســت، با محیط 

زیست مان شده ایم.
در نتیجــه فراگیري مؤثري که بــه عنوان گونه 
انســان کســب کرده ایم، ما تعامل طبیعي سیستم 
ایمني را نه فقط با انگل ها بلکه حتي با باکتري هاي 
مفید و انگل هایي که به آموزش و پرورش سیســتم 

ایمنــي کمک مي کننــد، کاهش داده ایم. سیســتم 
ایمني مــا در زمان کودکي بــا میکروب هاي زیادي 
مواجه نمي شود؛ نه فقط به این دلیل که خانه هاي 
ما تمیزتر شــده، بلکه خانواده هاي ما هم کوچک تر 
شــده اســت (بچه هاي بزرگ تر کمتري میکروب ها 
را به خانــه مي آورنــد)، آب و غذاهایمان تمیزتر و 
شــیر استرلیزه شــده است که غالبا اشــاره دارد به 
عدم تعامل با همه انــواع میکروب هایي که عادت 
داشتیم به عنوان دوستان قدیمي در طبیعت با آنها

 مواجه شویم.
وقتي که سیســتم ایمني به درستي آموزش ندیده 
است، چگونه عمل مي کند؟ مي تواند واکنش افراطي 
نشــان دهد. بــا چیزهایي مثل مایت هــاي موجود در
گرد و غبــار یا گرده گیاهان آزرده شــود. همان چیزي 
که ما به آن آلرژي مي گوییم؛ حمله هاي حاد سیســتم 
ایمني و التهاب به گونه اي که نتیجه عکس داشــته، 
آزاردهنده و حتي خطرناک باشــد. بر اساس آمار مرکز 
پیشــگیري و کنترل بیماري ها، تعداد کودکان مبتلا به 
آلرژي غذایي در ایالات متحده، بین ســال هاي ۱۹۹۷-
۱۹۹۹و ۲۰۰۹-۲۰۱۱ پنجاه درصد افزایش داشته است. 
در همان دوره، آلرژي هاي پوستي افزایش ناگهاني ۶۹ 
درصدي داشــته اســت که در نتیجه آن، ۱۲٫۵ درصد 
کودکان آمریکایي، به اگزما و سایر التهاب هاي پوستي 
مبتلا شــدند. آلرژي هاي تنفســي و غذایــي همگام با 
بالا رفتن ســطح درآمد، افزایش یافت. پول بیشــتر که 
معمــولا مرتبــط بــا تحصیلات 
بالاتر اســت، به معناي افزایش 
ریسک آلرژي اســت. اگرچه این 
ممکن است نمایانگر تفاوت هاي 
موجود در کساني باشد که چنین 
آلرژي هایي را گــزارش مي کنند، 
از  برخاســته  مي تواند  همچنین 
تفاوت هــاي موجــود در محیط 
باشــد. این رونــد در میان همه 
ملت ها دیده مي شــود. براساس 
یــک مقاله تحقیقاتي از نشــریه 
آلــرژي و ایمینولــوژي بالینــي، 
«آلرژي هاي پوستي در طول سه 
دهه گذشته در کشورهاي صنعتي، دو یا سه برابر شده 
که ۱۵-۳۰ درصد کودکان و ۲-۱۰ درصد بزرگســالان 
را تحت تأثیر قرار داده اســت». بنا بر گزارش سازمان 
آلــرژي جهاني، تا ســال ۲۰۱۱، از هر چهــار کودک در 
اروپا یک نفر آلرژي داشــت و ایــن رقم رو به افزایش 
بود. با تقویت فرضیه بهداشــت، گزارش خاطرنشــان 
مي کند که مطالعات انجام شــده در مــورد مهاجرت 
نشان داده است کودکاني که خارج از کشور (آمریکا) 
متولد شده اند نسبت به مهاجراني که کودکان شان در 
ایالات متحده بــه دنیا آمده اند، کمتر به انواع آلرژي و 

بیماري هاي خودایمني مبتلا مي شوند.
در بیماري هاي التهابي روده، لوپوس، روماتیسم 
و مخصوصــا بیماري ســلیاک الگوهــاي مرتبطي 
وجود دارد. ســلیاک در اثر واکنش افراطي سیستم 
ایمني به گلوتن، پروتئین موجود در دانه هاي گندم، 
چــاودار و جو، ایجاد مي شــود. ایــن حمله، دیواره 

روده کوچــک را تخریب مي کند. این ممکن اســت 
یــک آلرژي غذایي به نظر برســد، اما تا حدودي به 
علت نشــانه هاي بیماري، متفاوت از آلرژي است. 
در مورد یک بیماري خودایمني مانند این، سیســتم 
ایمني به پروتئین و اندام هــاي هدف مربوط به آن 
حملــه مي کنــد. آلرژي ها مي تواننــد واکنش هاي 
گســترده اي را در بدن ایجاد کننــد. به عنوان مثال، 
حساســیت بــه بــادام زمینــي، باعث التهــاب در 
مجراي تنفســي مي شود که به شــوک آنافیلاکسي 
معروف اســت و مي تواند ســبب خفگي شود. در 
هر دو اختلال آلرژي و خودایمني، سیســتم ایمني 
شــدیدتر از قدرتش در جهت عکس یا شــدیدتر از 
آنچه براي سلامتي میزبان نیاز است، واکنش نشان 
مي دهد. نمي گوییم که همه این افزایش ها به دلیل 
بهداشت بهتر، کم بودن عفونت هاي دوران کودکي 
و ارتبــاط آن با ثروت و تحصیلات اســت. تغییرات 
زیادي در محیط زیســت ما رخ داده است که از آن 
جمله مي توان به آلاینده هاي جدید اشــاره کرد. به 
همان میزان، فاکتورهــاي ژنتیکي هم قطعا وجود 
دارنــد. فرضیه بهداشــت، هنگامي کــه به مبحث 
آلرژي و ارتباط معکوس بین فرایند صنعتي شــدن 
و سلامتي مي رســد، واقعا به خوبي مقاومت کرده 
اســت. درســت زماني که بدن هاي ما براي رسیدن 
به تعادل به شدت تلاش مي کنند، خیابان مدیسون 
(مرکز شرکت هاي تبلیغاتي و آگهي پردازي در شهر 
نیویورک آمریکا)، تمام تــوان خود را براي بالا بردن 
ســطح بهداشــت، گاهي حتي به زیان مــا، به کار 
گرفته است. براســاس تحقیق جدیدي که از سوی 
متخصصان انجمن کنتــرل عفونت و اپیدمیولوژي 
در ســال ۲۰۰۱ منتشر شد، ما از اواخر قرن هجدهم، 
به طور پیوســته تحت تأثیــر بازاریابي محصولات 
بهداشــتي قرار گرفتیم. دانشمندان دانشگاه کلمبیا 
کــه این تحقیــق را انجــام دادند، تــلاش کردند تا 
بفهمند که چطور ما تا این حد شــیفته محصولات 
صابوني شدیم. نکات مهم این تحقیق عبارت اند از:
- در اوایــل قــرن نوزدهــم، کاتالــوگ ســیرز 
(فروشــگاه زنجیره اي) به شــدت محصولاتي نظیر 
محلول آمونیــاک (جوهرنمک)، بوراکس و صابون 

لباسشویي و دستشویي را تبلیغ مي کرد.
- در طول نیمــه اول قرن نوزدهــم، همگام با 
پیشرفت هاي مهم در سیستم آب رساني، دفع زباله 
و شــبکه فاضلاب، صنعت تولید صابون در ایالات 

متحده ۴۴ درصد رشد داشت.
- در دهه هاي ۶۰ و۷۰ قــرن نوزدهم، بازاریابي 
محصولات بهداشــتي رو به افول گذاشــت؛ زماني 
که آنتي بیوتیک ها و واکســن ها بــا کمترین تأکید بر 
قابلیت پاســخ گویي افراد، به عنوان پاســخي براي 

عوامل بیماري زاي عفوني شناخته شدند.
- اما پس از آن، در اواخر دهه ۸۰ قرن نوزدهم، 
بازار محصولات بهداشــتي (شــخصي و خانگي)
۸۱ درصد رشــد کرد. صاحب نظران به «بازگشــت 
نگرانــي عمومي بــراي پیشــگیري از بیماري هاي 
عفوني» اذعان کردند و ســخت نیســت فکر کنیم 
که بیماري ایدز به عنوان بخشي از آن نگراني بوده 
اســت. اگر شــما در کار بازاریابي هستید، هرگز یک 

بحران و پیام هاي تأثیرگذار آن را از دست ندهید.
- ایــن مقالــه به یک آمــار نظرســنجي گالوپ 
در ســال ۱۹۹۸ اســتناد مي کنــد که بر اســاس آن 
۶۶ درصــد بزرگســالان، نگران وجــود ویروس ها و 
باکتري ها بودند و ۴۰ درصد عقیده داشــتند که این 
میکروارگانیســم ها بیش از پیش در حال گســترش 
هســتند. مؤسســه گالوپ همچنین گزارش کرد که
۳۳ درصد بزرگســالان اظهــار مي کننــد که براي 
پاک کننده هــاي  بــه  از محیــط خانــه  حفاظــت 
آنتي باکتریــال نیاز دارند و ۲۶ درصــد بر این باورند 

که نیاز دارند از پوست و بدن خود محافظت کنند.
آنها و حتي پزشــکان در اشــتباه بودند. آنها به 
میزان بســیار زیادي آنتي بیوتیک تجویز مي کنند. این 
شاید لطف بزرگي به سیستم ایمني باشد، زماني که 
با یک عفونت مهلک روبه رو شــده است، اما چون 
آنتي بیوتیک ها بدون دلیل موجه استفاده مي شوند، 
باکتري هــاي مفید موجــود در معــده و روده را از 
بیــن مي برند و باعث مي شــوند مقاومت باکتري ها 
افزایش یافته و حتي کشــنده تر شــوند. دانشمندي 
که در ســازمان بهداشــت جهاني براي گســترش 
سیاست هاي جهاني در جهت محدود کردن استفاده 
از آنتي بیوتیک هــا تلاش مي کــرد به من گفت که از 
نظر فلسفي، این درســي برخلاف سیاست یک قرن 
بازاریابي است: «تا وقتي تلاش مي کنیم که هرگونه 
ریســکي را از محیط زیست مان حذف کنیم، سالم تر 
نخواهیم بود». دکتر کي. جي. فوکودا گفت: «ما باید 
از فکر نابودي این چیزها از محیط زندگي مان دست 

برداریم. این فقط ناشي از یک ترس خاص است».
آیا بیشتر موارد بهداشــت ما، کاربردي، باارزش 
و محافــظ حیات اســت؟ بله. آیا ما بیــش از حد، 
اصلاح شــده (بي عیب) هســتیم؟ بعضــي اوقات. 
آیا دســت تــوي بیني تان کرده اید یــا راه دیگري در 
پیــش گرفته  اید؟ شــاید اصــرار براي دســت توي 
بیني کــردن، قســمتي از یک اســتراتژي اولیه براي 
آگاهــي سیســتم ایمنــي از میــزان میکروب هاي 
موجود در محیط مان باشــد، اقدامي هوشیارکننده 
که سیســتم دفاعي شیک شما را آموزش دهد. بله، 

ممکن است.
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محیط زندگي پاک تر، بیماري هاي آلرژیك بیشتر
اگر سیستم ایمني بدن ما تعاملات منظمی با جهان طبیعي نداشته باشد، دچار اختلال مي شود
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